
ابر سفيدي قدّ يك فيل 
امروز توي آسمان بود
انگار او حمّام مي كرد

چون حوله اش رنگين كمان بود

او داشت زير آب باران 
پاهاي خود را ليف مي زد
 من زود رفتم زير چترم

تا آب و كف رويم نريزد

باران كه شير آب را بست
با فوتِ بادي شد هوا سرد
آن فيل ابري داشت با باد

موهاي خود را خشك مي كرد
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